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   He issue of human nature and the nature of human nature has always 

been the focus of human attention and the subject of discussion by 

thinkers from different rituals and religions, and each of them has 

theorized about it based on the foundations of their own thought. This 

article deals with the comparative analysis of the views of Imam 

Khomeini and Professor Motahari in this field. Both nobles consider 

nature as the fundamental principle and introduce it as something 

specific to the field of man and observing a certain way in his creation. 

Professor Motahari has presented the theory of nature in two areas of 

perceptions and cognitions on one hand and tendencies and inclinations 

on the other hand, and in the perceptual and cognitive dimension, he 

negates natural and previous imaginary perceptions and on the contrary, 

proves natural affirmative perceptions. But Imam Khomeini has put 

forward innateness focused on tendencies and inclinations. Imam 

Khomeini considered all monotheism, prophethood, revelation of 

books, resurrection and even the existence and belief in angels and the 

unseen to be included in innateness and arising from that original 

nature, which is the same innateness as the principle. Existence is the 

origin and tendency to the absolute perfection of existence. While 

professor Motahari considered the realm of nature in multiple 

dimensions of truth-seeking, virtue seeking, worship and love, creativity 

and innovation, as well as the desire for beauty and presented the 

discussion in a general way. 
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 تحلیل تطبیقی تفسیر آیه فطرت در سپهر معرفتی امام خمینی و استاد مطهری 

 

   الف*ی كیوان احسان

 
   ، اراك، ایراندانشگاه اراکدانشکده علوم انسانی،  ، گروه الهیات،علوم و قرآن و حدیثاستادیار  الف 

 چکیده   واژگان كلیدی 

قررررآن، احادیرررث، 

امررررام خمینرررری، 

اسرررتاد مطهرررری، 

 فطرت

هرا و ادیران مسأله فطرت و ماهیت سرشتی انسان، همرواره مرورد تو ره  شرر و محرل  حرث متفکرران، ا  آیی     

انرد  در قررآن نیر  پردا ی در مرورد آن پرداختهمختلف  وده و هر یک  ر اساس مبانی اندیشره خرویب  ره نهریره

انسان و شناخت ا عاد و ودی او، ا   مله  حث فطرت  ه عنوان مهمترری  سررمایه و رودی و تکروینی انسران، 

طَر و فرارر  ارهرا 
َ
مورد تو ه مفسران و اندیشمندان اسلامی قرار گرفته و آراء متنوعی را دام   ده است  تعا یر ف

 ای  واژه در احادیرث نیر   ره تکررار آمرده .(۳۰ۀ فطرت فقط یک  ار وارد شده است )روم/ در قرآن آمده، ولی واژ

ای  ره فطرر و مشرتقات آن در منرا س اسرلامی، پیشرینه  یو ه  ره ورود مکررر واژهاست  كاوش در امر فطرت  ا ت

قدمت ن ول قرآن و صدور احادیرث داشرته و مباحرث ل،روی، تفسریری، حردیلای، اخلاقری و تر یتری، فلسرفی و 

ای  نوشتار  ه  ررسی تطبیقی دیردگاه امرام خمینری و اسرتاد مطهرری در ایر   مینره   كلامی را دام   ده است 

ی انسران و نرا ر  ره پرداخته است  هر دو   رگوار فطرت را اصرلی  نیرادی دانسرته و آن را امرری مخرته حرو ه

كنند  استاد مطهری نهریه فطررت را در دو حرو ه ادراكرات و چگونگی خاصی در خلقت و آفرینب او معرفی می

ر ُ عرد ادراكری و شرناختی، ها ا  یک سو و گرایشرات و تمرایلات ا  سرویی دیگرر مطرره كررده اسرت و د شناخت

امرا امرام خمینری  كنرد ادراكات تصوری فطری و قبلی را نفی و در مقا ل، ادراكات تصدیقی فطری را اثبات می

است  امام خمینری تمرامی توحیرد، نبروت، انر ال كتر ،  ها و تمایلات مطره كردهفطریات را متمرك   ر گرایب

معاد و حتی و ود و اعتقاد  ه ملائکه و غی  را مشمول فطریات و  رخاسته ا  آن فطرت اصلی دانسته كه همران 

در  فطرت  ر اصل و ود مبدأ و گرایب  ه كمال مطلق هستی است  در حالی كه استاد مطهری، قلمرو فطرت را

ور ی، خلاقیت و نوآوری و نیر  میرل  ره  مرال و خواهی، پرستب و عشقفضیلت ویی،  ا عاد چندگانه حقیقت

ای كلی مطره نموده و آن را  ه مروارد و مصرادیقی همنرون انر ال كتر ، معراد، گونه یبایی دانسته و  حث را  ه

 شده است    و ای  تفاوت نگاه مو   استنباط نتایج مختلفی  اعتقاد  ه ملائکه و غی  تسرّی نداده است

 14۰1/ 12/ 18تاریخ دریافت:  

 14۰2/ ۰4/ 2۰تاریخ پذیرش:  

 مقاله علمی پژوهشی 

 

   مقدمه 1

ها و ادیان مختلف  وده  مسأله فطرت و ماهیت سرشتی انسان، همواره مورد تو ه  شر و محل  حث متفکران، ا  آیی 

اند   یرا در تمامی مباحث مرتبط  ا انسان و  پردا ی در مورد آن پرداختهو هر یک  ر اساس مبانی اندیشه خویب  ه نهریه

همنون  امعهانسان  فلسفهشناسی،  و  اخلاق  روان شناسی،  آن،  معرفتی  حقوق،  رخ  شناسی،  دی ،  نی   و  شناسی 

ایفا می و نقب محوری  واژهنموده  ورود مکرر  تو ه  ه  آن  ا  و مباحث  نهریه  ای   نی   میان مسلمانان  و    یكند  در  فطر 
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ای  ه قدمت ن ول قرآن و صدور احادیث داشته و مباحث ل،وی، تفسیری، حدیلای   مشتقات آن در منا س اسلامی، پیشینه

در   او  چیستی سرشت  و  انسان  و ودی  و  وایای  ا عاد  است   ررسی  دام   ده  را  كلامی  و  فلسفی  تر یتی،  و  اخلاقی 

روان  مانند  دههعلومی  در  است   شده  مطره  نی   علامه  شناسی  همنون  سوی   رگانی  ا   فطرت  اخیر  حث  های 

ای ویژه و محوری مطره شده و  رباربایی، امام خمینی، استاد مطهری و علامه  وادی آملی و دیگران  ه عنوان نهریه

دیدگاه  تفاوت  انسان علیرغم  مباحث  تا  شده  تلاش  و  وایا  ا عاد  در  رخی  ایشان  معرفتهای  و  شناسیشناسی،  دی    ،

 ی آن تفسیر و تحلیل گردد  شناسی، تعلیم و تر یت و    ،  ر پایهی آن، روان خداشناسی، اخلاق و فلسفه

دو   رگوار    هر  است   پرداخته  ای   مینه  در  مطهری  استاد  و  خمینی  امام  دیدگاه  تطبیقی  نوشتار  ه  ررسی  ای  

ی انسان و نا ر  ه چگونگی خاصی در فطرت را در معارف اسلامی، اصلی  نیادی دانسته و آن را امری مخته حو ه

كنند  البته مراد ا  ای  سخ  چنی  نیست كه انسان در هنگام تولد، مجه   ه ادراكات و  خلقت و آفرینب او معرفی می

مُ السَّ شناخت 
ُ
ک

َ
 ل

َ
 وَ َ عَل

ً
یْئا

َ
مُونَ ش

َ
مْ لا تَعْل

ُ
هاتِک مَّ

ُ
مْ مِْ  ُ طُونِ أ

ُ
خْرََ ک

َ
هُ أ

َّ
ْ صارَ وَ  هایی است،  لکه  ر مبنای آیه »وَ الل

َ ْ
مْسَ وَ الْ

رُونَ« )نحل/
ُ
ک

ْ
مْ تَش

ُ
ک

َّ
عَل

َ
ئِدَةَ ل

ْ
ف

َ ْ
( انسان در هنگام تولد فاقد هر گونه علم و آگاهی است  اما تفاوت ورود در ای   حث  78الْ

 ا  سوی دو   رگوار مو   استنباط نتایجی متفاوت شده است  

 ی فطرت و مشتقات آن در قرآن    واژه 2

های مختلف مانند فطرَ،  ی فطر است  ای  ماده و  مشتقات آن  یست  ار در قرآن  ه صورتاصل ای  كلمه ا  ماده

رْن  و      وارد شده است  در آیاتی مانند:   فارر، فطرت، یَتَفَطَّ

رِكیَ  )انعام/
ْ

مُش
ْ
نَا مَِ  ال

َ
 وَ ما أ

ً
رْضَ حَنیفا

َ ْ
ماواتِ وَ الْ طَرَ السَّ

َ
ذي ف

َّ
هْتُ وَْ هِيَ لِل ي وَ َّ  ( 7۹إِنِّ

رْضِ  اعِلِ 
َ ْ
ماواتِ وَ الْ هِ فارِرِ السَّ

َّ
حَمْدُ لِل

ْ
 (1)فارر/ …ال

نَا عَلی
َ
طَرَهُ َّ وَ أ

َ
ذي ف

َّ
رْضِ ال

َ ْ
ماواتِ وَ الْ مْ رَبُّ السَّ

ُ
ک  رَ ُّ

ْ
 َ ل

َ
اهِدیَ  )انبیاء/ قال

َّ
مْ مَِ  الش

ُ
 )۵۶ذلِک

؛  18؛ م مل/ 27؛  خرف/11و   ۵؛ شوری/22؛ یس/72؛ ره/۹۰؛ مریم/۵1؛ اسراء/۵1و آیاتی دیگر )ر ک: هود/

 (  4۶؛  مر/1۰؛ ا راهیم/1۰1؛ یوسف/ 14؛ انعام/ 1انفطار/

طَر و فارر  ارها در قرآن آمده، ولی واژ
َ
 فِطْرَتَ تعا یر ف

ً
یِ  حَنیفا قِمْ وَْ هَكَ لِلدِّ

َ
أ
َ
ۀ فطرت فقط یک  ار وارد شده است:  ف

تي
َّ
هِ ال

َّ
مُون )روم الل

َ
اسِ لایَعْل كْلَارَ النَّ

َ
مُ وَ لکِ َّ أ قَیِّ

ْ
یُ  ال هِ ذلِكَ الدِّ

َّ
قِ الل

ْ
 لِخَل

َ
یْها لا تَبْدیل

َ
اسَ عَل طَرَ النَّ

َ
 ( ۳۰/ف

ها را  ر آن آفریده دگرگونی در  پس روی خود را متوّ ه آیی  خاله پروردگار ك   ای  فطرتی است كه خداوند انسان 

 دانند   آفرینب الهی نیست ای  است آیی  استوار ولی اكلار مردم نمی

 احادیث  ی فطرت و مشتقات آن در   واژه ۳

ای  واژه در احادیث نی   ه تکرار آمده كه  ه عنوان نمونه  رخی ا  آنها ذكر شده  ا   مله پیامبر اكرم )ص( فرمود:  

یهودّانه أ واه  انما  و  الفطرة  یولد علی   مولود 
ّ

ینصّرانه و یمجّسانه )كلینی،  كل ا واب  1۳،ص ۶،ج 14۰7و  و    8۰؛  خاری، 

ی    281، ص ۳، ج 14۰۳؛ مجلسی،۹۳
َ
عَل  

َّ
إِلا دُ 

َ
یُول ودٍ 

ُ
مَوْل مِْ   مَا   :

َ
ال

َ
ق هُ  نَّ

َ
أ )ع(  هِ 

َّ
الل عَبْدِ  ِ ي 

َ
أ عَْ   امام  اقر)ع(:  ا   نی   و   )

دَانِهِ  انِ یُهَوِّ
َ

ذ
َّ
َ وَاهُ الل

َ
أ
َ
فِطْرَةِ ف

ْ
سَانِه ال رَانِهِ وَ یُمَجِّ  ).12۵، ص  1۵، ج14۰۹    )حرّ عاملی، وَ یُنَصِّ

هِ )ص(
َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
 خَالِقُهُ  و نی  در حدیلای دیگر: ق

َّ
هَ عَ َّ وَ َ ل

َّ
نَّ الل

َ
ةِ ِ أ

َ
مَعْرِف

ْ
ی ال

َ
فِطْرَةِ یَعْنِي عَل

ْ
ی ال

َ
دُ عَل

َ
ودٍ یُول

ُ
 مَوْل

ُّ
كُل
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هُ« )صدوق،  
َّ
الل  َّ 

ُ
یَقُول

َ
ل رْضَ 

َ ْ
الْ وَ  ماواتِ  السَّ قَ 

َ
خَل مَْ   تَهُمْ 

ْ
ل
َ
سَأ ئِْ  

َ
ل وَ  تعالی»  هُ 

ُ
وْل

َ
ق لِكَ 

َ
ذ

َ
ها حدیث  ( و ده۳۳1، ص1۳۹8ف

های انحرافی ا  رریق غیر  شود و رنگكننده آن است كه هر مولودی  ر فطرت الهی و توحیدی متولد میدیگر كه اثبات 

اش سخ   ه میان  چنی  در نهج البلاغه  طور مستوفا در ای   مینه ا  ای  واژه و مشا هات معناییشود  هم ه او القا می

خطبه  البلاغه،  )نهج  الفطره  علی  وُلدتُ  فرمود:  خویب  مورد  در  چنانکه  آیه  ۵7آمده  متمرك   ر  گفتار  یشتر  ای   اما    )

 ( است  ۳۰فطرت )روم/

 واژگان     مفهوم شناسی 4

طَرَ     1   4  
َ
 ف

اخترع  در صحاه و  ا تدء  معنای  ل،ت  ه  در  طَرَ 
َ
الشقّ؛ فطر  ه ف ایضا  الفطر  و  الاختراع  و  الا تداء  الفطر  آمده:  ل،ه 

ّ
ال

پاره معنای  نی   ه  و  اختراع  و  ا داع  ایجاد،  ) وهری،  معنای  است  ج 1۳۶8نمودن  ص 2،  ج 781،  تا،  ،  ۵؛   یدی،  ی 

؛  4۳8، ص۳،ج 1۳7۵؛ رریحی،  ۶4۰، ص 1412(  چنانکه  ه معنای ایجاد و ا داع نی  آمده )راغ  اصفهانی،  ۳۵۰ص

 (  1۹2، ص۵، ج1۳71قرشی، 

  فطر  ه معنای خلق و آفرینب آمده و اصل معنای آن، شقّ و شکافت  دانسته شده است و   العرب نی چنانکه در لسان 

ي انشقّ )ا   منهور،  
َ
ماءُ انْفَطَرَتْ أ ا السَّ

َ
 (  ۵۵، ص ۵، ج1414ا  همی  ماده قول خداوند تعالی است: إِذ

،  ۳، ج 1۳۶7فطر  ه معنای خلقت ا تدایی و غیر تقلیدی است و اینگونه خلقت و آفرینب ا  آن خداست )ا   اثیر،

آفرینب آسمان 4۵7ص طَرَ« هم در مورد 
َ
وَ  (   در قرآن كلمه »ف مَوَاتِ  السَّ ارِرِ 

َ
ف هِ 

َّ
لِل حَمْدُ 

ْ
ل
َ
ا ها و  می   ه كار رفته مانند: 

رْضِ )فارر/
َ ْ
تي1الْ

َّ
هِ ال

َّ
یْها )روم/  ( و هم در مورد خلقت انسان: فِطْرَتَ الل

َ
اسَ عَل طَرَ النَّ

َ
 (  ۳۰ف

در چگونگی ارتباط معنای اصلی آن كه شکافت  است  ا معنای خلقت، گفته شده كه؛ خلقت گویی پاره نمودن پرده 

خمینی   )موسوی  است  صائم  افطار  نی   معني  همی   و  ه  است  غی   حجاب  و   ( 17۹:  1۳8۳عدم 

طَر را نمیاستاد مطهری حدیث منقول ا  ا  
َ
نشینی را  كه اعرا ی  ادیه دانست تا آن  عباس را كه؛ او معنا و مراد كلمه ف

  ر دید كه در پی اختلاف  ر سر چاه آب  ا دیگری می
ّ

طَرتها؛ یعنی م  ا تدا چاه را ایجاد و حفر نمودم، دال
َ
گفت: أنا ف

قرآن  ه  ای  مطل  می اولی   ار  را  و فطرت  ماده فطر  كه  نداشته است )مطهری،  گیرد  آن  هوری  ا   پیب  و  كار  رده 

1۳72 :22  ) 

 فطرت   2   4

طَر و مشتقات آن همه دلالت  ر آفرینب  دارد، اما فطرة  ر واژه فطرت  داگانه معناشناسی می
َ
شود،  یرا گر چه ف

ة كه فقط یک  ار در قرآن آمده، دلالت  ر نوع و گونه 
َ
 فِطْرَتَ و ن فِعل

ً
یِ  حَنیفا قِمْ وَْ هَكَ لِلدِّ

َ
أ
َ
ی خاصی ا  آفرینب دارد: ف

تي
َّ
ال هِ 

َّ
مُون  پس    الل

َ
اسِ لایَعْل النَّ كْلَارَ 

َ
أ مُ وَ لکِ َّ  قَیِّ

ْ
ال یُ   هِ ذلِكَ الدِّ

َّ
الل قِ 

ْ
لِخَل  

َ
تَبْدیل یْها لا 

َ
عَل اسَ  النَّ طَرَ 

َ
روی خود را متوّ ه  ف

ها را  ر آن آفریده دگرگونی در آفرینب الهی نیست  ای   آیی  خاله پروردگار ك   ای  فطرتی است كه خداوند انسان 

یا رِكبَه كه نوع خاصی ا  نشست  و سوار۳۰دانند )روم/ است آیی  استوار ولی اكلار مردم نمی شدن  (  چنانکه ِ لسَه و 

 است   

فطَر و فطرت اگرچه معنای خلقت و آفرینب را در خود دارند، اما فطرت علاوه  ر آن، حاكی ا  نوعی خاص ا  خلقت  

دانسته آفرینب  ا   خاصی  نوع  را   فطرت  لذا  عوامل  است   شعاع  در  گرفت   قرار  ا   پیب  انسان  آن،  اساس  كه  ر  اند 
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،  1۳۹2دار آفریده شده است )اكبریان و مقدم،  های  هان هستی  هتمحیطی و تر یتی، نسبت  ه حقایق و واقعیت

 (  81، ص 1۳ش

های خاصی در سرشت و  اند  هر چند فطرت اشاره  ه ویژگی رخی فطرت را اموری سرشتی در ذات انسان دانسته 

خلقت انسان داشته، اما فطرت را نباید دقیقا همان سرشت دانست،  یرا ممک  است امری سرشتی  اشد ولی فطری 

توان میان ای  دو، تفاوت عموم و خصوص مطلق قائل نباشد مانند صفات موروثی فرد همنون قد و رنگ پوست و می

 (    ۹2، ص 1۳، ج1۳88شد،  دی  معنا كه هر امر فطری، سرشتی هست ولی هر امر سرشتی فطری نیست )مطهری، 

 های فطرت، ربیعت و غری ه   قلمرو واژه ۵

یکدیگر  ه   ه  ای 
ً
مسامحتا واژه  سه  ای   می  گاهی  استاد  كار  رده  متمای ند   یکدیگر  ا   حقیقت  در  ولی  شوند، 

كند  ایشان ربیعت و ربس را ویژگی ذاتی  فطرت، آن را ا  ربیعت و غری ه تفکیک می مطهری  رای فهم  یشتر مراد ا  

شمرد؛ البته ل،ت   ان و غری ه را مر وط  ه حیوان و ُ عد حیوانی و فطرت را ماوراء حیوانی و مخته انسان میشیء  ی

نی  استفاده می انسان  ها و  وایای مشترک  ا  یجان  شود ولی مراد  نبهربس و ربیعت گاهی در مورد حیوان و حتی 

رود و مراد ا عاد حیوانی مشترک  ا حیوان است  تفاوت دیگر ای  كه؛  میاست، همانطور كه غری ه نی   رای انسان  ه كار  

تر است  در حقیقت ربیعت فاقد آگاهی، فطرت آگاهانه و غری ه میان آن دو فطرت ا  غری ه، و غری ه ا  ربیعت آگاهانه 

است  پس فطرت امری ماوراء حیوانی، آگاهانه و مخته انسان است، ولی غری ه امری حیوانی )حیوان و یا ُ عد حیوانی  

 (  ۳۳: ص 1۳72آگاهانه است )مطهری، انسان( و نیمه

   موقعیت و  ایگاه  حث فطرت  ۶

شناسی و نی  خداشناسی است   حث در  های حو ه انسان فطرت یکی ا  اركان اساسی مباحث گوناگون در دانب

انسان مطره شده، اختصاصی  ه تحقیقات  ا  ماهیت و ساختار و ودی  و امور فطری كه در پی  ستجو  مورد فطرت 

حو ه در  آن  ا   قبل  حتی  و  دینی  درون  قلمرو  در  آن  موا ات  ررسی  ندارد،  لکه  ه  قرآنی  و  دینی  ه  دینی   های  رون 

ها پیب ا  مسیحیت، افلارون ا   شناسی انسان ورود نموده است  چنانکه قرن تناس  كاوش در سرشت انسان و معرفت

ها مفاهیمی را  طور  دانسته و فطری  رای انسان صحبت كرده و  ا ارائه نهریه تذكر معتقد  ود كه انسان ادراكاتی پیب

  نبه تذكر و یادآوری امور پیشی  را دارد   
ً
فطری ا  قبل دارا هستند و دریافت امور مستمر رو انه و تجر یات آنها صرفا

اندیشه متفاوت  ا  اما  فطریاتی،  معتقد  ه و ود  نی   لایبنیت    دكارت،  مانند  كسانی  غرب  فلسفه  در  پیشی   عدها  های 

معروف ا   یکی  دكارت  فلاسفهشدند   ای   سلسله    تری   یک  انسان  كه  است  معتقد  فطری  ادراكات  در  مینه  كه  است 

 خدا آدمی را  ه گونهمفاهیم را  ه رور فطری درک می
ً
ای خلق كرده كه ای  مفاهیم را )مانند مفهوم خدا(  كند و اساسا

نهد  در  كند ای  مفاهیم را در سرشت او ميخود  ه خود،  دون استفاده ا  حواس داراست  وقتی خدا آدمی را خلق می

لاک، هیوم و  اركلی انسان را فاقد فطرتی پیشینی دانسته كه و ودش در آغا  تولد،  گرایانی همنون  ان مقا ل تجر ه

 ( 2۵؛  4، 1۳7۹های فطری است )ملکیان، مایهای سفید و خالی ا  هر گونه   همنون صفحه

 حول محوری واحد چرخیده  اشد و مراد همه  
ً
مسلم آنکه تحقیقات و آراء  شری در ای   مینه چنان نیست كه دقیقا

دانشمندان در رول تاریخ ا   حث فطرت و مفاهیم فطری یکی  اشد، چنانکه ناهماهنگی مراد و مقصود ا  آن را حتی  
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دینی می دانشمدان  آراء  میان  شاخصهدر  حداقل،  ولی  نمود   مشاهده  آغا   توان  ا   مجادلات  شری  همه  در  واحد  ای 

شود و آن تلاش در  هت كشف را  و پرده  رداری ا  ماهیت و سرشت انسانی و  ه تعبیر آلکسیس كارل  تاكنون دیده می

ناشناخته است؛ را ی كه كشف آن در همه شاخه انسان انسان  ه عنوان مو ودی  شناسی، مبدا شناسی و حتی  های 

 گذارد  شناسی، تأثیر  نیادی خود را میهستی

   استاد مطهری و  حث فطرت 7

مطهری استاد  آثار  در  امّ   ای   حث  آن  ه  ا   و  ارائه  تفصیل  است   ه  شده  تعبیر  انسانی  مسائل  المعارف 

انسان ۶۳، ص 2، ج1۳۹۰)مطهری،  او  ا  منهر  او  ر اساس روالی معی  قرار   ه گونه (   آفرینب  ای خاص خلق شده و 

تعبیر  ه فطرت می آن  ا   كه  تمایلات داده شده  و  گرایشات  در  منحصر  و  داشته  دامنه وسیعی  انسان  در  شود  فطرت 

مطره  نمی احساسی  ر  گرایشی  نی   و  ادراكی  ر  شناختی  ُ عد  دو  در  كه  دانسته  فطریاتی  دارای  را  انسان  استاد  گردد  

 شود: می

 ا عاد و  وایای فطریات     1   7

 شود  در اندیشه استاد مطهری فطریات انسانی در دو حو ه  داگانه ادراكات )شناخت ها( و گرایشات مطره می

 ها(  )شناخت   ادراكات    1   1   7

ادراكات و شناختپاره  انسان  ای  كه  نیست  آن   
ً
ای  سخ  مسلما مراد حقیقی  انسان مو ود است   در  های فطری 

و   مطره  تصدیقی  و  تصوری  ادراكات  قسم  دو  ا تدا  مطل ،  تبیی   است   رای  تولد  ا   قبل  و  پیشی   معلوماتی  دارای 

 گردد: سپس ادراكات تصوری فطری، نفی و ادركات تصدیقی فطری اثبات می

 نفی ادراكات تصوری فطری     1   1   1   7

استاد در ُ عد ادراكی و شناختی، ادراكات تصوری فطری و قبلی را نفی و در مقا ل ادراكات تصدیقی فطری را اثبات 

های حسی او هستند  قرآن كریم  ه و ادراكات تصوری او منتجّ ا  ا  ار گرددكند  آغا  شناخت انسان  ه حواس  رمیمی

مْ  نفی هر گونه علم و ادراک قبل ا  تولد و اعطای ا  ار
ُ
هاتِک مَّ

ُ
مْ مِْ  ُ طُونِ أ

ُ
خْرََ ک

َ
هُ أ

َّ
های شناختی  ه او تصریح دارد: وَ الل

رُونَ )نحل/ 
ُ
ک

ْ
مْ تَش

ُ
ک

َّ
عَل

َ
ئِدَةَ ل

ْ
ف

َ ْ
ْ صارَ وَ الْ

َ ْ
مْسَ وَ الْ مُ السَّ

ُ
ک

َ
 ل

َ
 وَ َ عَل

ً
یْئا

َ
مُونَ ش

َ
 (  4۹، ص1۳72( )مطهری،  78لا تَعْل

نهران مورد ردّ و  ای كه ا  سوی استاد ارائه و تبیی  شده است، ا  سوی  رخی صاح انکار تصورات فطری، نهریه

شناسی استاد  وادی آملی، فطریات معرفتی  امس هر دو قسم  رور ملاال در منهومۀ معرفتانکار واقس شده است   ه

كه تصور ارراف قضایای فطری  تواند فطری  اشد  چنان معرفت یعنی تصورات و تصدیقات هستند، یعنی تصور نی  می

می معرفتهم  ایشان  دید  ا   و ود   نا رای   و  شیء  مفهوم  تصور  نهیر  فطری  اشند،  اختصاص  ه  توانند  فطری  های 

 (  ۵7، ص 1۳7۹شود ) وادی آملی، قضیه یا تصدیق ندارد،  لکه تصورات  دیهی و روش  را نی  شامل می

 اثبات ادراكات تصدیقی فطری    2   1   1   7

شناخت  انکار  خلاف  میاستاد  ر  تصدیقی  فطریاتی  و ود  معتقد  ه  فطری،  تصوری  كه؛  های  معنی   اشد،  دی  

میانسان  ذه   كه  دیهی  اكتسا ی  غیر  اصولی  هستند،  تفکر  اولیه  مشترک  اصول  دارای  فطری  ها  تصدیقات   اشند  

اند كه ذه   رای ثبوت محمول  رای موضوع،    تصور موضوع و محمول  ه هیچ واسطه  همان تصدیقات  دیهی اولیه



 تحلیل تطبیقی تفسیر آیه فطرت در سپهر معرفتی امام خمینی و استاد مطهری  145

 

 1شماره /1دوره  /1402سال  /یریتفس یهای نوآور

 

 تر ا    ء است  دیگری نیا  ندارد مانند اصل امتناع ا تماع یا ارتفاع نقیضی  و نی  قضیه كل   رگ

ایشان معتقد است كه ما هر چند در ذه  خود تصورهایی مقدم  ر تصورهای حسی نداریم، ولی تصدیقات  یادی  

مقدم  ر تصدیقات تجر ی داریم  تصدیقات تجر ی موخّر است ا  یک سلسله تصدیقات غیر تجر ی كه اگر آن تصدیقات  

غیر تجر ی را ا  ذه   گیریم محال و ممتنس است كه ذه  ا  راه تجر ه  ه تصدیقی نائل شود و تمام تصدیقات تجر ی 

ها را تصدیق كرده است و  ه عبارت دیگر اگر آن تصدیقات ما قبل  متکی  ه اصولی است كه ا  غیر راه تجر ه ذه  آن 

هیچ ذه   گیریم،  شر  ا   را  ربیعی  تجر ه  غیر  مسائل  در  چه  و  ربیعی  مسائل  در  چه  چی ی  هیچ  علمی  ه  گونه 

شود یعنی تردید یا انکار آن اصول غیر تجر ی مساوی تواند داشته  اشد و كاخ علم و معلومات  شر یکباره ویران مینمی

 ، مقدمه استاد مطهری  ر مقاله پیدایب كلارت در ادراكات(  17:  2،  ج 1۳۶4گری است )رباربایی، ا سوفسطایی

 ودن  ایستی  رگرفته ا  تجر ه  اشند ای   دیهیات ریشه و خاستگاهی    فطرت ندارند، چرا كه در فرض غیر فطری 

 شود كه عقلًا محال است  و ای  مستل م دور و یا تسلسل می

 ها( ی فطری و ویژگی های آن ها )خواسته گرایب    2   1   7

خواسته مطهری  خواستهاستاد  نموده   تقسیم  و  سمی  روحی  را  ه  گرایشات  شری  و  مر وط  ه  ها  های  سمی 

شود مانند میل  ه غذا در هنگام گرسنگی و آب  ه  سم و   عد مادی و ربیعی  شرند كه معمولا ا  آن تعبیر  ه غری ه می

پایان  غری ی  امور  است   حیوان  و  انسان  میان  مشترک  غری ه  و        تمایلات  نسی  تشنگی،  محدود،  هنگام  پذیر، 

 (  در مقا ل، انسان دارای گرایشاتی فطری است و مختصاتی را داراست: ۳4:  1۳72حیوانی و غیر مقدسند )مطهری، 

انسان  آفریده شدهالف( مشترک میان همه  ا  فطرت دینی كه همۀ مردم  رآن  ای  اساس در قرآن فقط،  اند،  ها   ر 

تي  سخ   ه میان آمده است 
َّ
هِ ال

َّ
 فِطْرَتَ الل

ً
یِ  حَنیفا قِمْ وَْ هَكَ لِلدِّ

َ
أ
َ
یْها( و ای  فطرت خاص مومنان یا    )ف

َ
اسَ عَل طَرَ النَّ

َ
ف

انسان  نیست و مشترک میان همه  و      و تحت هر شرایطی استكافران   و مکان  انسان    ها در هر  مان   همۀ 
ً
ها فطرتا

ها و قا لیت ها در همه افراد در همه اند  البته ای  گرایبگونه آفریده شدهدارای گرایشات و احساساتی هستند و  ر ای 

نمی فعلیت  یکسان  ه  ا   ی   افراد  طور  و  یا  محو كردن  و  قا ل رشد دادن است  استعداد دیگری  مانند هر  رسد   لکه 

  ردن است   

ت،ییر  قا ل  غیر  و  ثا ت  ه(:  اكتسا ی   د(:غیر  آگاهانه   ج(:  غری ه    خلاف  است  ه  مقدس  و  حیوانی  ماوراء  ب(: 

 (  ۳7)همان، ص 

 های فطری ا عاد گرایب    ۳   1   7

گرایب میای   سرچشمه  انسان  فطرت  ا   همه  كه  شده  مطره  مختلفی  ا عاد  در  حقیقتها  الف(  خواهی  گیرند: 

ور ی، د( خلاقیت و نوآوری ه( میل  ه  مال و  یبایی  البته  خواهی، ج( پرستب و عشق ویی(، ب( فضیلت)حقیقت

گرداند، فطرتی كه اصیل و  الذات  های متعدد و  اهرا مجّ ا ا  هم را  ه یک فطرت واحد  ا  میاستاد تمام ای  گرایب

  وده و آن فطرت كمالِ مطلق خواهی است: 

 ویی( گرایشی است كه در سرشت روحی انسان نهاده شده است  انسان حقیقتی است  خواهی)حقیقت»حقیقت

نَفَخْتُ فیهِ مِْ  روحی )حجر/ وَ    در انسان عنصری  (72و ص/   2۹مركّ  ا  روه و  دن و روحب حقیقتی است الهی: 
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اند و  چنانکه عناصری ربیعی و ود دارد  عناصر ربیعی، انسان را  ه ربیعت وا سته كردهغیر ربیعی و ود دارد، هم

 و و رال   ای  عنصر غیر ربیعی انسان را  ه اموری غیر ربیعی و غیر مادّی وا سته كرده است  ای  كه انسان حقیقت

ای است مر وط  ه روه او و سرشت روحی او   یبایی و همننی  فضیلت اخلاقی گرایشی است  حقیقت است، خواسته

ا    است  پرتوی  واقس  در  كه  معشوق  پرستب  تمایل  ه  همینطور  و  ا داع  و  فنّانیّت  قیّت، 
ّ

خلا تمایل  ه  نی   و  او  روه  در 

هرگاه عشق  دیگری  چی   هر  و  ه  است  مقدّس  اریتعالی  ذات  انسان  حقیقی  یعنی معشوق  حقیقی،  پرستب معشوق 

روحانی پیدا كند  ای   نده شدن همان عشق حقیقی است و عشق  ه ذات حقّ است كه  ه ای  صورت پیدا شده است«  

 (  ۵1۰:  ۳، ج1۳۹۰)مطهری،  

 فطرت  الذات و فطرت  العرض     4   1   7

كند؛ انسان یك فطرت اصلی  یشتر ندارد و همه ایشان فطرت اصلی و  الذات را در مقا ل فطرت  العرض مطره می

اینجا منشع  میآن فطرت ا   انسان كمالِ مطلق خواه است  شود  فطرت اصیل همان است كه میهای دیگر  گویند 

فطرت  العَرَض آن فطرتی است كه ناشی ا  ای  فطرت است  انسان،  الذات، در عمق ذاتب در  ستجوی رسیدن  ه  

 ویی، تمام اینها ا   كمال مطلق است و نقطه مقا لب فرار ا  نقه است  فطرت اخلاقی، فطرت  یبایی، فطرت حقیقت

می منشع   خدا ویی  فطرت فطرت  یك  آن  مهاهر  همه  اینها  دارد،  لکه  مستقل  فطرت  چند  انسان  اینکه  نه  شود، 

 (   ۹8۰: 1۵، ج 1۳۹۰هستند )مطهری، 

البلاغه  رخی معتقدند كه نهریه استاد در مورد فطرت رهیافتی درون دینی است، چرا كه وی  ا مرا عه  ه قرآن، نهج

رسد رره همۀ ا عاد گوناگون  (، ولی  ه نهر نمی121:  1۳82رور كلی سنت، ای  نهریه را  رگرفته است )قراملکی، و  ه

ا  خاستگاهی دینی  رخوردار  اشد  سخ  فوق در مورد گرایب ا  سوی استاد  تواند صادق  ها و احساسات میفطرت 

  اشد، اما در ُ عد تصدیقات اولیه فطری و  دیهیات اولیه، حو ه  حث كاملًا فلسفی است  

اند؛ فطرت  ه معنای  كار  رده ا تو ه  ه ای  نکته،  رخی فطرت در آثار استاد مطهری را  ه دو معنای خاص و عام  ه

خاص، كه در قرآن كریم  ه كار رفته، همان فطرت توحیدی و الهی انسان )فطرت دینی( است كه عبارت است ا  توانایی 

ذاتی و سرشتی شناخت و گرایب  ه الله در انسان، اما فطرت  ه معنای عام، كه استاد مطهری  ا تحلیلی فلسفی  ه آن  

ویژگی مجموعه  ا   است  عبارت  استعدادرسیده،  ای   دارند   و ود  او  در  كه  القوه  انسان  نوع  سرشتی  و های  ها 

مو وداتتوانایی دیگر  ا   انسان  ممیّ   فصل  كه  سرشتی  استعدادهای  حقیقتاند،  چون  در  هایی  را  خلاقیت  و   ویی 

 (  1۰4:  1۳۹۰گیرند )داوودی و آروانه،  رمی

    نهر امام خمینی 8

ا   مله   امام خمینی فطرت  »چهل حدیث« و »شره حدیث  نود عقل و  هل«  ه رره نهریه  در مکتو ات خود 

همه   ا   دوری  و  و فضایل،  كمالات  همه  منشأ  كه  دانسته  الهی  فطرتی  را مفطور  ر  انسان  ایشان و ود  است   پرداخته 

می دی آن ها  ارائه  چگونگی  اما  ای   حث  تواند  اشد   مطهری  ه  استاد  ورود  نحوه    ا 
ً
اصولا خمینی  امام  سوی  ا   ها 

نموده اخلاقی مسئله  تو ه  ه  عد  خمینی  یشتر  امام  است   تو هات   متفاوت  نا ر  ه  ای   حث،  در  او  ورود  عمده  و 

 عرفانی ر اخلاقی  ا استمداد ا  آیات قرآن و احادیث معصومی  )ع(  وده است   
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 های فطرت  ا عاد و ویژگی    1   8

دانسته كه  گری ی  گرایی، خدا ویی و نقهمطلق خواهی،او انسان را وا د كششهای فطری خاصی همنون كمال

 هایی است: تمام و كمال  ر دیگر مو ودات  رتری  خشد  ای  فطریات  رخوردار ا  ویژگی تواند او را  ه نحومی

  ه انسان در هستی  فطرت، مخته    1   1   8

تي
َّ
ال هِ 

َّ
الل )فِطْرَتَ  فطرة  تعبیر  كه  شد  )روم/  گفته  یْها( 

َ
عَل اسَ  النَّ طَرَ 

َ
لحاظ ۳۰ف انسان    رای 

ً
صرفا قرآنی  اد یات  در   )

شده، لذا امور فطری منحصر در انسان شده نه دیگر مو ودات  البته مراد ا  فطرت، غیر ا  غری ه و ربیعت  وده كه در  

نی  دیده می تعالی  سایر مو ودات  الله، كه خدای  ا  فطرت  ای  مورد  یان می دارد:  دان كه مقصود  ایشان در  شود  

مردم را  ر آن مفطور فرموده، حالت و هیئتی است كه خلق را  ر آن قرار داده كه ا  لوا م و ود آنها و ا  چی هایی است كه 

های الهی، ا  الطافی است كه خدای تعالی  ه آن اختصاص  در اصل خلقتْ خمیرۀ آنها  ر آن مخمّر شده است  و فطرت

شود نیستند،  هایی كه ذكر میداده  نی  شر را ا   ی   میس مخلوقات، و دیگر مو ودات یا اصلًا دارای ای  گونه فطرت 

 كمی ا  آن دارند )موسوی خمینی  یا ناقه
ّ

 (  18۰: 1۳8۳اند و حظ

 ها عمومیت فطرت نسبت  ه همه انسان    2     1   8

یْها   «  امام  خمینی احکام فطرت را  
َ
اسَ عَل طَرَ النَّ

َ
خداوند خلقت همه مردم را  ر ای  فطرت الهی معرفی نموده: »ف

كه ا  لوا م و ود و هیآت مخمره در اصل رینت و خلقت است، را عام دانسته كه احدی در آن اختلاف ندارد و عالم و  

های گوناگون  اند  و هینیک ا  عادات و مذاه  و رریقه اهل و وحشی و متمدن و شهری و صحرانشی  در آن متفق

رخنه و  خلل  نمیمو    آن  در  عقلیه،  ای  احکام  حتی  چی ی،  هر  در  كه  عادات  و  آراء  و  آداب  و  گوناگونی  لاد  شود  

 تأثیری نمی
ً
 ( 18۰: 1۳8۳كند )موسوی خمینی،  مو   اختلاف و خلاف شود، در فطریات ا دا

 ناپذیری و عدم تبدیل امور فطری ت،ییر    3   1   8

قِ الله، چنی  نیست كه فطرت آدمیان تا س  مان یا مکان و     ت،ییر 
ْ
 لِخَل

َ
 تَبْدِیْل

َ
ایشان معتقد است »خداوند فرمود لا

یا  ارل شود  البته همی  انسانی كه مفطور  ر فطرت الهی است،  واسطه ارتکاب گناهان، كم كم نور فطرتب  كرده و 

 رد و  در حجاب فرو می حتی اشت،الات مادی و نفسانی، فطرت انسان را  افتد خاموش گشته و  ه وادی گمشدگی می

پرورش حجا ها  ای   ا   نجات  و  رهایی  راه  نشود  تنها  حاصل  عملی  چنی   توفیق  كه  تا  مانی  و  است  فطرت 

»نفس در  دو فطرت، خالی ا  هر نحو كمال و  مال و نور و  هجت است، چناننه   محجوب  اقی خواهد ماند  همننان 

ای است خالی ا  مطلق نقوش، نه دارای كمالات روحانی، و نه متصف  ه  ها نی  هست  گویی صفحهخالی ا  مقا لات آن 

او  ر   فطرت  و  است  شده  گذاشته  ودیعه  او  در  مقامی  هر  حصول  لیاقت  رای  و  استعداد  نور  ولی  است   آن  اضداد 

استقامت و خمیره او مخمّر  ه انوار ذاتیه است و چون ارتکاب معاصی كند،  ه واسطه آن در دل او كدورتی حاصل شود   

و هر چه معاصی  یشتر شود كدورت و  لمت اف ون گردد تا آنکه یکسره قل  تاریک و  لمانی شود و نور فطرت منطفی  

گردد و  ه شقاوت ا دی رسد  اگر در  ی  ای  حالات قبل ا  فرا گرفت   لمت تمام صفحه قل  را، ا  خواب غفلت  یدار  

شد و پس ا  من ل یقهه  ه من ل تو ه وارد شد و حهوظ ای  من ل را  ه شرایطی كه ا مالی ا  آن در ای  اوراق انشاء الله،  
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شود، استیفا كرد، ا  حالات  لمانیه و كدورات ربیعیه  رگشت می نماید  ه حال نور فطرت اصلی و روحانیت ذكر می

شود  ا  خالی ا  كمالات و اضداد آن  چناننه در حدیث شریف مشهور است: »التّائ  ای میگویی صفحه   ذاتیه خود 

ن  كم  لا ذن  له« )كلینی، ج 
ّ

(  پس حقیقت تو ه ر وع ا  احکام و تبعات ربیعت است  ه  1۰، حدیث  4۳۵: 2م  الذ

ضم  تفسیر آیۀ فطرت،   میبدی نی  در كشف الاسرار    (271:  1۳۹4سوی احکام روحانیت و فطرت )موسوی خمینی،  

نبوی معروف  پیمان   )ص(حدیث  و  مولودی  ر عهد  هر  كه  روی  است   دی   آورده  مولودی  ر فطرت  هر  مبنی  ر ولادت 

تأثیر عوامل مختلف  ه راه»الست« و اقرار  ه وحدانیّت پروردگار آفریده می امّا تحت  شود و  های دیگر كشیده میشود، 

فرماید م   ندگان خود را حنیف و حقگرا آفریدم،  چه  سا  ا و ود ایمان فطری،  ه كفر گراید  همننان كه خداوند می

 (  4۵1:  7،ج    1۳۶1ها را فری  دادند و ا  دینشان  رگرداندند )میبدی ،پس شیاری  آن 

  داهت فطرت  شری      4   1   8

احکام  دیهیه  دیهی ا   میس  را  احکام فطرت  ملاا ه او  كه  دی   احکام عقلیه حکمی  تمام  كه در  » یرا  دانسته:  تر 

 اشد كه احدی در آن خلاف نکند و نکرده  اشد و ود ندارد و معلوم است چنی  چی ی اوضح ضروریات و ا ده  دیهیات  

 (   181: 1۳8۳است« )موسوی خمینی  

 غفلت مردم ا  ای  اتفاق و هماهنگی    5  1   8

نماید و آن مسأله غفلت مردم در ای  اتفاق  ای در مورد امور فطری  ر اساس آیه اشاره میایشان در عی  حال  ه نکته 

اینکه در فطریات احدی اختلاف   امور معجبه آن است كه  ا  ا   مُون؛ ولی 
َ
اسِ لایَعْل النَّ كْلَارَ 

َ
ا کِْ  

َ
ل »وَ  و هماهنگی است: 

 مردم ا  آن غافلند ا  اینکه  ا هم متفقند و خود گمان اختلاف می
ً
نمایند،  ندارد، ا  صدر عالم گرفته تا آخر آن، ولی نوعا

 (  181:  1۳8۳ها تنبه داده شود« )موسوی خمینی،  مگر آنکه  ه آن 

  وایای امور فطری       2    8

تواند  ها میایشان و ود انسان را مفطور  ر فطرتی الهی دانسته كه منشأ همه كمالات و فضایل، و دوری ا  همه  دی

تعالی  ا و  تبارک  »حق  شده:  نهادینه  انسان  در  فطرت  دو  اول     اشد   یرا  آدم  رینت  خود،  قدرت  و  رحمت  و  عنایت 

نمود: فطرت اصلی را او مرحمت  ت  ه 
ّ
و  بل فرمود، دو فطرت  تبعی مخمّر  و رفرف   .و فطرت  ای  دو فطرت  راق سیر 

است و   و آن دو فطرت اصل و پایه  میس فطریاتی است كه در انسان مخمّر  اصلی  عروج اوست  ه سوی مقصد و مقصود

شاخه  فطریات  است   دیگر  آن  اوراق  و  آن ها  و  دارد  اصلیت  سِمَت  كه  است،  محجو ه  غیر  مخمورۀ  فطرت  عبارت  یکی 

آن دو فطرت كه سِمَت فرعیّت و تا عیّت دارد فطرت تنفر ا     است ا  فطرت عشق  ه كمال مطلق و خیر و سعادت مطلقه 

ایشان فطرت مخموره را و یر  و یاور عقل و مبدأ و منشأ   ان  ار ا  شرّ و شقاوت است كه ای  مخمّر  العَرَضْ است  نقه و

 هل و مبدأ و منشأ شرّ،  لکه   خودِ خیر دانسته، و در مقا ل، فطرت محجو ه و گرفتارِ حج  ربیعت را و یر خیر،  لکه

ایمان، شکر، توكل، صبر، رأفت، علم، خوف،   ا  منهر امام، ( 8۰:  1۳82« )موسوی خمینی،  كندخودِ شرّ معرفی می

ا  استسلام  و  تأنّی  كفر،  هل، تواضس،  مقا ل  در  و  لوا م فطرت مخموره هستند  و  عقل  تکبر، شتاب    نود  گستاخی، 

ا   نود و      قراری،   ع  ثباتی،  ی  می  اشند    دگی،  ی  محجو ه  فطرت  لا مۀ  و  خمینی،   هل  :  1۳82)موسوی 

274 )  

امام خمینی اصل و پایه اولیه فطرت را، فطرت  ر اصل و ود مبدأ دانسته و توحید، نبوت، ان ال كت ، معاد و حتی  

( و در ای  راستا  ه احادیث  181:   1۳8۳و ود و اعتقاد  ه ملائکه و غی  را مشمول فطریات دانسته )موسوی خمینی،
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یْرَ مشرِكی   ه«  قال:  وارده تمسک می
َ

: »حنفاءَ لله غ
ّ

كند: ع   رارة، ع  أ ی  عفر )ع( قال سألته ع  قول الله عّ  و  ل

تی فطر الله الناس علیها، لا تبدیل لخلق الله  قال: فطرهم علی المعرفة  ه،     و قال: قال رسول 
ّ
الحنیفیّة م  الفطرة ال

خلق   سألتهم م   لئ   و  قوله:  كذلک  خالقه    
ّ

و  ل عّ   الله  المعرفة  أنّ  یعنی  الفطره   علی  یولد  مولود   
ّ

كل )ص(:  الله 

السماوات و الْرض لیقولّ  الله  ا   راره ا  امام  اقر )ع( روایت شده است كه گفت ا  ایشان در اره آیه »در حالی كه  رای 

گیرند« پرسیدم  فرمود: اسلام ا  همان سرشتی است كه خداوند مردم را  خدا  ر آیی  اسلام استوارند و او را شریکی نمی

 ا آن پدید آورد  در آفرینب خداوند هیچ دگرگونی نیست  فرمود: مردم را  ا شناخت خود پدید آورد     و فرمود: پیامبر  

آفریننده  و  ل  ع   خدای  اینکه  معرفت  ه  یعنی  ا  شود،  می  خدایی  اییده  سرشت  نو ادی  ا  هر  فرمود:  )ص(  خدا 

همی  و  آن اوست   ا   اگر  و  آیه:  است  خداوند   گونه  گفت:  خواهند  آفریده؟  كه  را  و  می   ها  آسمان  كه  ها  پرسی 

 (  12:  2، ج  14۰7)كلینی،

تی  
ّ
و نی  روایتی ا   رارة كه گوید پرسب كردم ا  حضرت صادق، علیه السلام، ا  فرموده خدای تعالی: فطرة الله ال

 (  12:  2، ج  14۰7فطر النّاس علیها  فرمود: خلق كرد ایشان را همگی  ر توحید )كلینی،

توحید   را  ه  فطرت  )ع(  امام  روایت،  ای   در  و  شد  تفسیر  و  معنی  متعال  خداوند  معرفت  فطرت  ه  قبلی  روایت  در 

تفسیر نموده، ولی ا  نهر امام خمینی هینگونه تعارضی میان ای  روایات نیست: »گرچه در ای  حدیث شریف و  عضی  

ا  احادیث دیگر فطرت را تفسیر  ه توحید فرمودند ولی ای  ا  قبیل  یان مصداق است یا تفسیر  ه اشرف ا  اء شیء  

 تفاسیر وارده ا  اهل عصمت، سلام الله علیهم، ا  ای  قبیل است و در هر وقت  ه مناسبت مقامی،  
ً
است، چناننه نوعا

 (  18۰:  1۳8۳مصداقی ملالًا ذكر شده و  اهل گمان تعارض كند« )موسوی خمینی 

    تحلیل تطبیقی دیدگاه امام خمینی و استاد مطهری ۹

ه ی انسان و نا ر  دو   رگوار فطرت را در معارف اسلامی، اصلی  نیادی دانسته و آن را امری مخته حو ه  هر  1  ۹

 كنند  چگونگي خاصي در خلقت و آفرینب او معرفی می

ا  آنجا كه امام خمینی  یشتر  ر آیات و احادیث متمرك  شده، گفتاری درون دینی  ه مسئله داشته و لذا اغل       2  ۹

ا  پژوهب فلسفی صِرف در ای   مینه دوری كرده است  ا  اینرو در مباحث مر وط  ه فطرت در آثار امام خمینی،  یشتر  

توان مشاهده نمود  اما استاد مطهری در عی  تو ه  ه آیات و روایات در ای   رویکرد عرفانی و استنتا ات اخلاقی را می

های  رون دینی نی  پرداخته و در  رخی موارد،  حث تا حدّ  یادی فلسفی شده   مینه،  ه مقایسه  ا دیگر آراء و اندیشه

 است  

و     ۳   ۹ تمایلات  هم  و  علم(  وده  و  )آگاهی  ادراكات  شامل  هم  فطرت  معتقدند  اسلامی  دانشمندان  ا    عضی 

شود  همانطور  شود  چنانکه در آثار استاد مطهری چنی  نگرشی نسبت  ه  حث فطرت دیده میها را  شامل میكشب

كرده   تمایلات مطره  و  گرایشات  نی   و  ها  شناخت  و  ادراكات  حو ه  دو  در  را  نهریه فطرت  استاد مطهری  گفته شد  كه 

ادراكات تصدیقی فطری را   و در مقا ل  را نفی  ادراكات تصوری فطری و قبلی  ُ عد ادراكی و شناختی،  است  استاد در 

ها دارای اصول مشترک اولیه تفکر  ه عنوان اصولی غیر اكتسا ی و  دیهی ذه   كند،  دی  معنی كه؛ انسان اثبات می

  اشند  می
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است  امام در ا تدا فطرت را نوعی هیأت و   ها و تمایلات مطره كردهاما امام خمینی فطریات را متمرك   ر گرایب

كه خداوند خلق را  ر آن قرار داده است، اما در توضیح امر فطرت در  ای  ای مطال  خویب ا  فطرت   حالتی دانسته

می یاد  انسان  و ود  در  تمایلات  و  گرایب  نوعی  عنوان  كه  ه   ه  است  اندیشورانی  ا   مله  امام  اساس  ای   و  ر  كنند 

 نگرد  فطرت ا  ای  دیدگاه می

گرایب   4   ۹ مطهری  حقیقتاستاد  همنون  مختلفی  ا عاد  در  را  فطری  فضیلتهای  و   ویی،  پرستب  خواهی، 

گردند، فطرتی كه  ور ی، خلاقیت و نوآوری و نی  میل  ه  مال و  یبایی دانسته كه همه  ه یک فطرت واحد  ا  میعشق

 خواهی است  اصیل و  الذات  وده و آن فطرت كمالِ مطلق

كه  اعث   است  آن  عشق  ه  و  مطلق  كمال  گرایب  ه  آن،  و  دانسته  اصلی  فطرتی  وا د  را  انسان  نی   خمینی  امام 

حركت و تحولات و شناخت مبدأ هستی خواهد شد و فطرتی را نی   ه تبس فطرت اصلی داراست و آن، تنفر و گری  ا  هر 

دو  روی یک سکه ای  دو فطرت  عبارتی  و كاستی است   ه  انسان مفطور  ر عشق  ه كمال  گونه نقه  كه  آنجا  ا   اند  

ا  كاستی و عی  من  ر می ای  دو فطرت الهی )فطرت اصلیاست،  و فطرت تبعی(   اشد  لذا  شر در سایه  ینت  ه 

كه می و مقصودتواند  است  درآید  ه سوی مقصد  معراج  است  ه  حق  وصول  ه  كه  پایه   اصلی  و  اصل  دو فطرت  ای   و 

 ر ای  اساس، حس پرستب   ها و اوراق آن است و دیگر فطریات شاخه  میس فطریاتی است كه در انسان نهادینه شده

كشاند، هر چند كه  سیاری در ای   ها  طور فطری و ود دارد و فطرتب او را  ه سوی معبود هستی میدر همه انسآن 

(  ایشان اصل و پایه اولیه فطرت را، فطرت  ر 71:  1۳72آورند )موسوی خمینی،  مسیر اشتباه كرده و  ه مجا  روی می

اصل و ود مبدأ و گرایب  ه كمال مطلق هستی دانسته و تمامی توحید، نبوت، ان ال كت ، معاد و حتی و ود و اعتقاد  

را مشمول فطریات دانسته )موسوی خمینی،  ای  راستا  ه احادیث وارده تمسک  181:   1۳8۳ ه ملائکه و غی   و در   )

 علم مطلق  دون نقه را  ر اساس عشق  ه كمال مطلق مورد تو ه فطرت میمی
ً
داند و هر چه در او  كند  ایشان صرفا

داند  پس  میس علوم   ئیه و كلیۀ مفهومیه كه ا  نوع علوم ارتسامی  وده نقه  اشد را ا  حدود عشق فطرت خارج می

و ا   هاتی ناقه هستند، مورد عشق فطرت نخواهد  ود، حتی علم  الله و شؤون ذاتیّه و صفاتیّه و افعالیه   لکه مورد  

خمینی،   )موسوی  شود  حاصل  حج   رفس  كه  ه  است  حضوریه  مشاهدۀ  معرفت  طور  فطرت،  عشق  و    1۳82علاقه 

:2۶2.(   

ور ی، خلاقیت و  خواهی، پرستب و عشق ویی، فضیلتاما استاد مطهری قلمرو فطرت را در ا عاد چندگانه حقیقت 

ای كلی مطره نموده و آن را  ه مواردی  گونهنوآوری و نی  میل  ه  مال و  یبایی دانسته و  حث را در قالبی فلسفی و  ه

   همنون ان ال كت ، معاد و حتی و ود و اعتقاد  ه ملائکه و غی  تسرّی نداده است 

     نتیجه 1۰

شاخه در  تأثیری  یر نایی  كه  است  انسان  مورد  در  كلیدی  مباحث  ا   فطرت  و  ر  انسان  مرتبط  ا  علوم  های 

آن انسان  در  نگرشی  تحولی  ایجاد  و  نهریهشناسی  دارد   پیشینهها  دی ،  حو ه  در  آن  مباحث  و  ای  ه قدمت  ی فطرت 

 ن ول قرآن و صدور احادیث مرتبط  ا آن دارد  

ی فطر است  فطر و مشتقات آن  ارها در قرآن و احادیث وارد شده، اما  ه صورت فِطره ) ر ر اصل ای  كلمه ا  ماده 

ه( در قرآن كریم فقط یک  ار وارد شده )روم/ 
َ
 آمده است  ۳۰و ن فِعل

ً
 ( ولی در احادیث مکررّا
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ا    خاص  نوعی  ا   حاكی  آن،  علاوه  ر  اما فطرت  دارند،  خود  در  را  آفرینب  و  خلقت  معنای  اگرچه  و فطرت  فطر  ر 

ویژگی اشاره  ه  فطرت  است   ویژگیخلقت  دارد،  انسان  خلقت  و  سرشت  در  خاص  سایر هایی  ا   را  انسان  كه  هایی 

 سا د  حیوانات متمای  می

  ه  ای یکدیگر  کار میر واژه
ً
روند  ربیعت و  های فطرت، ربیعت و غری ه ا  یکدیگر متمای ند، هر چند كه تسامحا

و  ربس، ویژگی ذاتی شیء  ی ماوراء حیوانی  اما فطرت امری  ُ عد حیوانی است   و   ان  وده و غری ه مر وط  ه حیوان 

 مخته انسان است  در تبیی  موضوع فطرت در اندیشه استاد مطهری و امام خمینی و تحلیل تطبیقی میان دو نهریه: 

ر هر دو   رگوار انسان را وا د فطرتی اصلی دانسته كه آن عبارت ا  گرایب  ه كمال مطلق و عشق  ه آن است كه   

اند  اما   اعث حركت و تحولات و شناخت مبدأ هستی خواهد شد و سایر گرایشات فطری انسان را ناشی و تا س آن دانسته

امام خمینی تمامی محورهای دی  را در حو ه فطرت مطره نموده و گستره فراگیری  رای آن قائل شده است  طوری كه 

همه توحید، نبوت، ان ال كت ، معاد و حتی و ود و اعتقاد  ه ملائکه و غی  را مشمول فطریات و  رخاسته ا  آن فطرت  

اصلی دانسته كه همان فطرت  ر اصل و ود مبدأ و گرایب  ه كمال مطلق هستی است، در حالی كه استاد مطهری  

ور ی، خلاقیت و نوآوری و نی  میل  ه  خواهی، پرستب و عشق ویی، فضیلتقلمرو فطرت را در ا عاد چندگانه حقیقت

و  حث را  ه دانسته  و  یبایی  ان ال كت ، معاد،  گونه مال  را  ه موارد و مصادیقی همنون  آن  و  نموده  ای كلی مطره 

 اعتقاد  ه ملائکه و غی  تسرّی نداده است  

شود  انسان دارای  ای خاص خلق شده كه ا  آن تعبیر  ه فطرت می ه گونه انسان   الف(:   استاد مطهریر ا  منهر  

شود  ایشان در ُ عد ادراكی و شناختی، ادراكات تصوری فطری  فطریاتی است كه در دو ُ عد ادراكی و گرایشی مطره می

 پذیرد   و قبلی را نفی كرده و در مقا ل، ادراكات تصدیقی فطری را می

نفی شناخت  ب( اثبات می ر خلاف  فطریات تصدیقی  انسان های تصوریِ فطری، و ود  كه؛  ها  شود،  دی  معنی 

می ذه   كه  دیهی  اكتسا ی  غیر  اصولی  هستند،  تفکر  اولیۀ  مشترک  اصول  همان  دارای  فطری  تصدیقات   اشند  

اند كه ذه   رای ثبوت محمول  رای موضوع،    تصور موضوع و محمول  ه هیچ واسطۀ دیگری تصدیقات  دیهی اولیه

 نیا  ندارد 

گیرند:  ها در پنج مقوله  ای میهای فطری است  ای  گرایبها، انسان وا د گرایبها و احساسدر ُ عد گرایب ج(

فضیلتخواهی)حقیقتحقیقت عشق ویی(،  و  پرستب  و  خواهی،  میل  ه  مال  و  الاخره  نوآوری  و  خلاقیت  ور ی، 

  یبایی  

ندارد و همه فطرت  د( اصلی  یشتر  اینجا منشع  میانسان یك فطرت  ا   ذات  های دیگر 
ّ
و  ال شود  فطرت اصیل 

 خواهی و یا همان فطرت دینی است   انسان، كمالِ مطلق

قِمْ    اند، سخ   ه میان آمده است  ر ای  اساس در قرآن فقط ا  فطرت دینی كه همه مردم  رآن آفریده شده  ه(
َ
أ
َ
)ف

تي
َّ
هِ ال

َّ
 فِطْرَتَ الل

ً
یِ  حَنیفا یْها( و ای  فطرت خاص مومنان یا كافران نیست و مشترک میان همه   وَْ هَكَ لِلدِّ

َ
اسَ عَل طَرَ النَّ

َ
ف

اس( در هر  مان و مکان و تحت هر شرایطی است  البته چنی  نیست كه ای  گرایبانسان  ها و قا لیت ها در همه  ها )النَّ

 افراد در همه افراد  طور یکسان  ه فعلیت رسیده و  هور یا د  

در ای   حث  یشتر  ر آیات و احادیث متمرك  شده و گفتاری درون دینی  ه مسئله داشته است، لذا   امام خمینیر اما 
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امام   آثار  در  فطرت  مر وط  ه  مباحث  در  است   كرده  دوری  ای   مینه  در  گسترده  و  صِرف  فلسفی  پژوهب  ا   اغل  

توان مشاهده نمود  اما استاد مطهری در عی  تو ه  ه آیات  خمینی،  یشتر رویکرد عرفانی و استنتا ات اخلاقی را می

 های  رون دینی نی  پرداخته است و روایات در ای   مینه،  ه مقایسه  ا دیگر آراء و اندیشه

كه خداوند خلق را  ر آن قرار داده است و در توضیح امر فطرت    امام خمینی فطرت را نوعی هیأت و حالتی دانسته

كند  در واقس فطریات را  در  ای  ای مطال  خویب ا  فطرت  ه عنوان نوعی گرایب و تمایل در و ود انسان یاد می

 است:  ها و تمایلات مطره كردهمتمرك   ر گرایب

گردد  البته انسان یک فطرت اصلی  یشتر ندارد  تمام فطریات  ه دو فطرت عشق  ه كمال و گری  ا  نقه  رمی  الف(

و آن میل و  ذ ه  ه سوی كمال مطلق است و فطرت تبعی و فرعی و ود او، تنفر و گری  ا  نقه و شرّ است  گرایب  ه  

شود  لذا و ود انسان، مفطور  ر فطرتی الهی  كمالات و عشق  ه آن  اعث حركت و تحولات و شناخت مبدأ هستی می

 تواند  اشد  ها می وده كه منشأ همه كمالات و فضایل و دوری ا  همه  دی

كمالكشب  ب( همنون  فطری  نقهمطلق خواهی،های  و  خدا ویی  كه گرایی،  دارد  و ود  انسان  در  گری ی 

 تمام و كمال  ر دیگر مو ودات  رتری  خشد   تواند او را  ه نحومی

ا  ویژگی  ج( نه سایر مو ودات هستی    ؛ خاصاولهایی است همنون:  فطرت  رخوردار  ؛ همه  دومانسان است، 

شده آفریده  آن  و  ر  فطرت  وده  ای   وا د  تبدل   سوم اند   انسانها  قا ل  غیر  و  است  ناپذیر  ت،ییر  ای   چهارم ؛  و ود  ؛ 

 تری   دیهیات است  فطرت ا   دیهی

 منا س     11
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